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  چكيده
اي از آنجا كه نيروهاي همگرا و واگرا در تعيين چگونگي و كيفيت انسجام ملي، در جوامع چندقوميتي نقش عمده

هاي احساسات و اقدامات واگرايانه و علل بروز و انگيزه. از اهميت خاصي برخوردار استآنها د، مطالعه دارن
 هاي متعدد ژئوپليتيك ازگيري ديدگاهاما بنا به شكل. همگرايانه در جوامع چندقوميتي، ريشه و منشاء داخلي دارند

اين  بر. باشندرا به يك كد ژئوپليتيكي را دارا ميجانب كشورهاي رقيب، پتانسيل مبدل نمودن اقوام معترض و واگ
اساس همگرايي و واگرايي مفاهيمي هستند كه بررسي و تحليل آنها بايد توأمان صورت گيرد چرا كه اين مفاهيم بر 

گردد و روي محوري قابل تصور هستند كه هرچه به سمت مثبت آن پيش رويم انسجام ملي و همگرايي تقويت مي
صفر آن حفظ وضع موجود حاكم  گيرد و در نقطهبه سمت منفي پيش رويم واگرايي شكل مي بالعكس هرچه

مدلي ارائه شده كه در سه شكل همگراساز، واگراساز و خنثي قابل حاضر با توجه به اين توضيح، در مقاله . است
سازان گيران و تصميممباشد كه اگر انرژي آن از تعامل تصمينمايش است، اين مدل داراي يك موتور محركه مي

نمايد و برعكس اگر انرژي آن از شود، توليد همگرايي مي تأمينشناسي  سياسي با نخبگان قومي، بر اساس مطالبات
شود توليد  تأمينسياستهاي قومي  سازان سياسي با نخبگان قومي، بر اساس ديكتهگيران و تصميمتقابل تصميم
در واگرايي و  مؤثربر تحليل عوامل  تأكيدتحليلي و با  -روش توصيفيستفاده از انگارندگان، با . نمايدواگرايي مي

بر واگرايي و همگرايي با منشاء داخلي و  مؤثرمتقابل عوامل  تأثيراند تا در قالب مدلي، همگرايي كوشش نموده
ي و حفظ وضعيت گيري همگرايي و انسجام ملي، واگرايخارجي را به تصوير كشيده و علاوه بر آن دلايل شكل

  .موجود در جوامع چند قوميتي را در قالب مدل سه منظوره نمايش دهند
  

  .ي، انسجام ملي، ايرانهمگرايي، واگرايي، سياستهاي قوم :كليدي هاي هواژ
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  مقدمه  -1

اعم از (نگر از بعد داخلي ضرورت بررسي نقش عوامل مختلف جغرافيايي يك راهبرد جامع
هاي همگرايانه و گيري حركات و گرايشنشاء داخلي و خارجي بر شكلبا م) طبيعي و انساني

ي كه مديريت متناسب و طور به. نمايدناپذيري برخوردار مي واگرايانه را از ضرورت اجتناب
در واگرايي علاوه بر آنكه نشانگر آن است كه حكومتها آگاهي و شناخت  مؤثرمعقول عوامل 

وجود دارند بلكه در واقع رفع مشكلات داخلي كشور و هاي مها و ضعفبهتري از پتانسيل
را قادر ساخته است ميزان  ها حكومت ...در واگرايي و همگرايي و مؤثرمديريت صحيح عوامل 

آيد مگر آنكه  دست نمي اين مهم به. را خنثي سازند... دخالت بازيگران خارجي، اقوام مهاجم و
شناسي در جوامع چندقوميتي را بر اساس  طالباتسازان سياسي فرايند مگيران و تصميمتصميم

 .هاي خود قرار دهندواقعيات موجود در رأس برنامه

از دو نيروي مخالف، متمايل به مركز يا همگرا  متأثر ها ملت –يكپارچگي ملي بيشتر دولت 
از ديدگاه جغرافياي سياسي، سه عامل مهم يكپارچگي در «. و نيروي گريز از مركز يا واگراست

گرايي  از ناحيه كشورپذيري آنتأثيرميزان  -2پيوستگي فرهنگي آنها  -1: عبارتند از كشوريك 
وجود يا عدم وجود علل وجودي و هويت ملي مشخص كه مورد قبول كليه  -3سياسي 

 از سوي ديگر پيوستگي فرهنگي و .)Drysdel and Blake,1991: 198( »شهروندان باشد

زبان، مذهب، نژاد و قوميت، : ثر از هفت شاخص استأها متگرايي سياسي ملت حتي ناحيه
هاي جمعيتي در مديريت سياسي اي، ميزان مشاركت گروهتوسعه متوازن يا نامتوازن منطقه

ي از نيروي الملل بيناي و ملي، ساختار اجتماعي قومي و ميزان پشتيباني منطقه
ه بنياد و بستر نيروي واگرايي يا ها كاين شاخص علاوه بر). Karimipour, 2001: 44(واگرا

. سازي براي اين نيروها هستند كار توان اندر سازند، عوامل ديگري نيز دستهمگرايي را مي
هاي مركزي، وسعت، شكل سرزميني دولت، ميزان هاي قومي از سياستپذيري گروهتأثيرميزان 

عيت داخلي يا مرزي محل ي قومي و موقها پرت بودن و در حاشيه بودن قلمرو و استقرار گروه
هاي جمعيتي در شمار عواملي هستند كه بر انرژي گريز از مركز و جانب مركز استقرار گروه

كلي تنوعات محيطي در خلق موزاييك  طور به). Karimipour, 2009: 69(گذارند تأثير



 73    ايراندر  سياستهاي همگرا و واگراي قومي نشانگان سازيمدل      ________________________

از فرهنگي پيچيده اجتماعات انساني در روي زمين نقش بنيادي دارد، اما شرايط برگرفته 
ي برآمده از اين شرايط موقعيتي، ها مطلق ايران، و الگوي تنوع و ناهمساني/موقعيت نسبي

ثباتي و ناآرامي ساز نوعي بيفرهنگ ايراني را داراي مشخصاتي نموده كه زمينه
ايران با ملت و حكومتي كهن و با فراز و فرودهاي تاريخيِ ). Kavyanirad, 2005: 81(است

در اين ميان . آيدمي شمار بههاي قومي، مورد مطالعه مناسبي در اين عرصه برخاسته از اندركنش
مندي اقوام قوام و دوام يافته است، اما با آنكه در طول تاريخ، ايران از همبستگي و ارتباط

هاي اخير هايي متأثر از عوامل و عناصر پرشمار، با منشاء داخلي و خارجي در دههواگرايي
  .ساسي اين پژوهش گشته استاي و اضرورت پايه

 روش تحقيق -2

در واگرايي و  مؤثربر تحليل عوامل  تأكيدتحليلي و با  -با روش توصيفي حاضر در مقاله
بر واگرايي و همگرايي با  مؤثرمتقابل عوامل  تأثيرهمگرايي، تلاش شده است تا در قالب مدلي 

گيري همگرايي يا  دلايل شكلمنشاء داخلي و خارجي را به تصوير كشيده و علاوه بر آن 
انسجام ملي، واگرايي و حفظ وضعيت موجود در جوامع چند قوميتي را در قالب مدل سه 
منظوره نمايش داده شود، اين مدل در سه شكل همگراساز، واگراساز و خنثي يا حفظ وضع 

ي يا ي توليد همگرايي، واگرايمدل مذكور داراي يك موتور محركه. موجود قابل نمايش است
 باشد كه بسته به نوع انرژي و سوخت آن يك وضعيت را توليدحفظ وضع موجود مي

  . نمايد مي

  مباني نظري و تعريف مفاهيم -3

  همگرايي و نيروهاي مركزگرا -1-3

يافته كه در  يك واحد سازمان صورت بههاي متفاوت يك كشور يكپارچه كردن مناطق و قوميت
ترين تكاليف براي  اداري خود را عرضه دارند، يكي از ضروريآن، تمامي ساكنين تابعيت و وف

همگرايي عبارت است از تقريب و نزديك شدن  ،)Janparvar, 2010: 36(هر كشور است 
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هدف مشترك آنان شناخته  عنوان به اي مشخص كه معمولاًافراد به سمت نقطه
بط اقتصادي، سياسي، از سويي همگرايي، نزديك شدن روا). Hafeznia, 2006: 373(شود مي

ها را اجتماعي و فرهنگي دو يا چند كشور و اتخاذ تصميمات مشترك در بعضي زمينه
  ).Gidenz, 2000: 796(گويند

 :Jordan & Ravntry,2001( كند تأمينهر عاملي كه وحدت دروني واحد سياسي را 

شوند تا كشور مي اين نيروها موجب. شوندنيروهاي عامل همگرايي قلمداد مي عنوان به) 559
رنگ  تر عمل كند و نقش و كاركرد نيروهاي مركزگريز را كم يكپارچه و منسجم صورت به

اين نيروها همچنين در هر قسمتي از يك سرزمين واقع باشند به دولت مركزي وفادارند . نمايند
 همانطور كه موير بيان داشته است، در جهت عكس. دهندو كشور را به سوي وحدت سوق مي

  ).Mouir, 2000: 199(كنند ميهم نزديك  نيروهاي مركزگريز عمل كرده و اجزاي كشور را به

  واگرايي و نيروهاي مركز گريز -2-3

شوند و در واحدهاي سياسي مي نيروهاي واگرا، نيروهايي هستند كه در يك جامعه باعث تجزيه
واگرايي را نسبت به سطح  هرچند اين نيروها نوعي .كنندجهت عكس نيروهاي همگرا عمل مي

كنند، ولي در سطح محلي و قوميتي به شكل يك نيروي همگرا عمل ها تقويت ميملي بين قوميت
در واگرايي متغيرهاي  ).Janparvar, 2010: 38(كنند كنند و انسجام بين آنها را تقويت ميمي

، واحدهاي سياسي نظام عوامل انساني و رواني، اجتماعي: گوناگوني وجود دارد كه عبارتند از
ها به اقتضاي اهداف و دولت). Afzali, 2008: 124(المللي المللي و متغيرهاي اجتماعي بين بين

شوند يا سعي خواهند نمود تا به همديگر نزديك شوند كه اگر منافع ملي كه دارند يا از هم دور مي
كلي هر عاملي كه  طور بهو ) Hafeznia, 2006: 373(گويند از هم دور شوند به اين واگرايي مي

يك  عنوان به، )Jordan & Ravntry, 2001: 559(نظم دروني يك واحد سياسي را بر هم بزند
اين نيروها سعي در استقلال خود دارند و موجب تجزيه . گرددنيروي مركزگريز قلمداد مي

اين نيروهاي شوند و تماميت ارضي يك كشور را دچار خدشه خواهند نمود، بنابرسرزمين مي
  ).Mojtahedzadeh, 2000: 55(رانند سوي متلاشي شدن مي مركزگريز اجزاي حكومت را به
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  و ارائه مدل آنقومي در ايران بر همگرايي  مؤثربررسي عوامل  -4

اي دارند و نيروهاي همگرا و واگرا در تعيين چگونگي تركيب و انسجام ملت ايران نقش عمده
ثابتي در  برخي از اين نيروها، نقش نسبتاً. ي برخوردار استمطالعه آنها از اهميت خاص

اند و امكان فرايندهاي همگرايي يا واگرايي دارند و برخي ديگر تحت شرايطي، قابل هدايت
توان آنها را در مسير تحقق هر يك از تحول در كاركردهاي آنها وجود دارد، بنابراين مي

كار گرفت،  به ـو كاربري مورد نياز  ه انگيزه سياسيبسته ب ـفرايندهاي همگرايي يا واگرايي 
كار  تواند اين نيروها را براي توسعه همگرايي و وحدت ملي بهمثلا، دولت مركزي ايران مي

توانند با دادن كاركرد متفاوت به گر و ضد وحدت ملي مي گيرد و بالعكس، نيروهاي مداخله
در ادامه ). Hafeznia, 2002: 183(ق بخشند همان نيروها هدف واگرايي و تجريه ملي را تحق

  .پردازيمدر همگرايي با منشاء داخلي و خارجي مي مؤثربه بررسي و معرفي عوامل 

  بر همگرايي مؤثرعوامل داخلي  -1-4

  ميان افراد و دولت اعتماد متقابل -1-1-4

باشد، نه قانون قادر اي كه اعتماد متقابل ميان افراد و ميان فرد و دولت وجود نداشته در جامعه
هاي كاربرد شيوه. تواند به ايجاد وفاق ملي كمك كندبه ترسيم آن است و نه زور و اجبار مي

ارعابي و زور حتي به گسترش شكاف و بحران اعتماد و در نهايت به بحران نفوذ و مشروعيت 
د، گاهي ريشه در بحران اعتما. پاشدانجامد و شيرازه امور جامعه را از هم ميو يكپارچگي مي

فرهنگ عمومي يك جامعه دارد و زماني ممكن است معلول ناكاركردي ساختار اجتماعي 
بنابراين اعتماد متقابل فرد و دولت علاوه بر تمديد و تجديد ). Kazemi, 2000: 264(باشد

  .انجامدمشروعيت يك نظام سياسي، به همگرايي و تقويت انسجام ملي مي

  مرضايتمندي مرد -2-1-4

اطاعت و . در مركزيت انسجام سياسي، مقوله مشروعيت، رضايت و مشاركت نهفته است
رأيي و در نهايت  دلي و هم تبعيت شهروندان از قوانين و دستورات نظام سياسي، محصول هم

رضايتمندي مردم از ). Zamanian, 2006: 357(انسجام شهروندان و نظام سياسي است 
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ي نظام حاكم، تابعي است از نحوه پذيرش، باورها و هاي جارموقعيت خود و سياست
توان به درستي ادعا كرد كه ملاكهاي قطعي به همين اعتبار نمي. ارزشهاي غالب بر ذهنيت آنها

گيري و ارزيابي رضايتمندي و اعتماد فرد در جامعه وجود هاي مشخصي براي اندازهو شاخص
، رفاه، آزادي و خوشبختي از سوي ديگر، وس يكلذا احساس فقر، فشار و بدبختي از . دارد

بنابراين ). Kazemi, 2000: 264(مدلول ذهنيت و جريان فرهنگي غالب است  صرفاً
ها در يك واحد سياسي، ضامن همگرايي و مولد انسجام ملي  رضايتمندي از سير سياستگذاري

  .باشدمي

  گيري و صنايع  زدايي مراكز تصميمتمركززدايي و تجمع -3-1-4

گيري يا ريزي، تصميمتمركززدايي عبارت است از انتقال يا واگذاري قدرت و اختيارات برنامه
 هاي ميداني، واحدهاي تابعهمديريت از دولت مركزي به كارگزارهاي وابسته آن، سازمان

ي ها دولت، شركتهاي عمومي نيمه مستقل، مقامات محلي، مقامات اجرايي يا سازمان
زدايي نيز عبارت است از انتقال كاركردها و تجمع). Ghalibaf, 2010: 143(غيردولتي

گيري در داخل سلسله مراتب حكومت مركزي، از طريق انتقال بار كاري از اختيارات تصميم
هاي ميداني، يا انتقال مسئوليت به هاي مركزي به كارمندان محلي، ايجاد كارگزاري وزارتخانه

بنا به اين دليل كه تمركز همواره ). Ibid:144(هستند  واحدهاي اداري محلي كه تحت نظارت
هاي كم توان را هاي فعال همراه است و زيان كانونبا مصرف وسيع و فشار بر منابع در قطب

اي در همه ريزان امور ناحيهاصلي متوليان و برنامه دارد، تمركززدايي همواره دغدغه دنبال به
راهكارهاي  عنوان بهدر كل تمركززدايي ). Ahmadipour, 2005: 174(كشورها بوده است 

مهم كاهش منازعات و اختلافات قومي در جهت افزايش وفاق و كاهش واگرايي اجتماعي 
ترين عامل در راستاي  ، بنابراين تمركززدايي اصلي)Hosseini, 2006: 125(نمايند مطرح مي

در . باشديي بيشتر اقوام ميزدودن احساس محروميت نسبي اقتصادي از حواشي و عامل همگرا
زدايي اقتصادي و پرهيز از دروني شدن محروميت نسبي، توسعه اقتصادي اين راستا محروميت

گذاران قومي در ديگر مناطق كشور مناطق قومي، درهم تنيدگي اقتصادي كشور، تقويت سرمايه
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  .شوند مي لمدادو استخدام متوازن نيروي كار از راهكارهاي اصلي براي امر تمركززدايي ق

  تقويت هويت قومي در راستاي هويت ملي -4-1-4

توجه به منبع قدرت و مشروعيت خود برآنند تا با ايجاد، گسترش و رهبران سياسي، بي
خواند، دولت خود به گاتمن، آيكونوگرافي ملي يا نمادنگاري ملي ميبرداري از آنچه ژان بهره

در ديدگاه و مدل غيرخطي نسبت ). Kavyanirad, 2007: 98(وحدت و يكپارچگي برسانند 
به تضعيف هويت و  نظران معتقدند كه تقويت هويت قومي لزوماً به هويت قومي، صاحب

انجامد و يا تقويت هويت ملي در گرو تضعيف هويت قومي نيست، بلكه انسجام ملي نمي
ي برخوردار ممكن است در عين تقويت هويت ملي يك جامعه، افراد از هويت قومي بالاي

زمان ضعيف  هم طور بهباشند، حتي اين امكان هست كه هويت ملي و قومي فرد 
بنابراين در جوامعي مثل ايران كه اقوام بومي بوده و كشور ). Phinney, 2001: 511(باشد

دانند، تقويت هويت قومي منافاتي با هويت ملي نداشته و متبوع خود را سرزمين مادري مي
  .باشندتقيمي ميداراي ارتباط مس

  قدرت حكومت مركزي ضامن همگرايي و انسجام -5-1-4

هاي قومي  گزينش عقلايي، از جمله مواردي كه زمينه را براي بروز جنبش بر اساس نظريه
ها، اشغال  كند، دوره گذار سياسي و كاهش قدرت حكومت مركزي در نتيجه انقلاب فراهم مي

 طور به). Ahmadi, 1999: 158(ژئوپليتيك است عامل هاي داخلي و فراهم بودن  نظامي، تنش
مثال در طول تاريخ سياسي ايران به خوبي نمايان است كه بيشترين فراواني و تعدد حكومتهاي 

آمده  وجود بهمحلي نيمه مستقل يا مستقل در دوران گسل تاريخي و ضعف حكومتهاي مركزي 
نسبت به هدف كُردها نگران و بدبين  هاي ايران راآنچه دولت). Azami, 2011: 173(است 

ي با عبارت به. هاي واگراي كُرد و ضعف دولت مركزي استساخته، همزماني اوجگيري جنبش
توان بنابراين مي. اندها فعال شدهضعف دولت مركزي و هرج و مرج در كشور، اين جنبش

  .وسي برقرار استهاي قومي كُرد در ايران رابطه معكگفت بين اقتدار دولت و ظهور جنبش
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  بر همگرايي مؤثرعوامل خارجي  -2-4

  گسترش فرامرزي قوميتها و بازوهاي فرهنگي -1-2-4

هاي ژئوپليتيكي ميهن ما اين است كه مرزهاي سياسي ايران بر مرزهاي يكي از واقعيت
فرهنگي و اجتماعي آن منطبق نيست بنابراين در مطالعه مسايل اجتماعي و فرهنگي و نقش آن 

توان ناديده در پيرامون را نمي بويژهر امنيت ملي كشور، تنوع قومي، فرهنگي و مذهبي د
سطوح گوناگوني قوميتي و زباني در ايران در مقايسه با ). Maleki, 2007: 124(انگاشت 

 به اين معنا، گوناگوني در جامعه ايراني عمدتاً. بسياري كشورهاي ديگري بيشتر بومي است
تواند  سوي مرزهاي ايران مي ا است و همانندي اقوام مرزنشين با اقوام آنز اي درون مقوله

تواند  زايي مياين سطح از دورن. قرار دهد تأثيرسوي مرز را نيز تحت  گروههاي قومي آن
گوناگوني ). Hajiani, 2000: 211(فرصتي براي ارتقاي ضريب انسجام ملي در ايران باشد 

ت درونزايي و اصالت بومي، بوجود آورنده جايگاه و موقعيت قومي در ايران، علاوه بر اصال
گستره قومي و زباني در ايران، از جمله شامل اقوام و . شود كانوني براي ايرانيان محسوب مي

زبانان آنها در كشورهاي پيرامون ايران بسر  تباران قومي و يا هم وراني است كه همگويش
هاي قومي و زباني  و گروه...) كرد، بلوچ، عرب وآذري، (اصالت اقوام ايراني . برند مي

الاصل ديگر كه امروزه علاوه بر ايران در ساير كشورهاي منطقه سكونت دارند، همچنين  ايراني
 :Modirshanechi, 2001(سازد  زمينه پيوند اين اقوام را در خارج از ايران با ايران فراهم مي

اي از خاك تركيه، هاي عمدهريايي در حال حاضر بخشيكي از اقوام آ عنوان بهكُردها نيز ). 41
زندگي اي از خاك اتحاد جماهير شوروي سابق هاي پراكندهايران، عراق و سوريه و قسمت

  .)Mohammadi, 1998: 18(كنند  مي

  ژئوپليتيك شيعه و مركزيت مذهبي ايران در منطقه  -2-2-4

. ، اكثريت را دارند)بزرگترين اقليت(ين و لبنان شيعيان در كشورهاي ايران، آذربايجان، عراق، بحر
 ميليون شيعه زندگي 25ميليون شيعه و در هندوستان نزديك به  35در كشور پاكستان نزديك به 

جمعيت شيعه در كشورهاي . باشند مي كنند كه بزرگترين جمعيت شيعه در منطقه بعد از ايران مي
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ار دارند و از حقوق اوليه سياسي و اقتصادي، كشورهاي عربي، تحت ستم قربرخي  بويژهمختلف 
با توجه به اين شرايط، انقلاب اسلامي ايران در سال . اجتماعي و فرهنگي برخوردار نيستند

آورد و شيعيان در كشورهاي  وجود بهش مهمترين جرقه آغاز خيزش و تقويت شيعه را .ه1357
همچنين اشغال عراق و . كنند مي خود تصورمختلف منطقه، آن را نقطه اميد و ايران را مأمني براي 

روزه اسرائيل و حزب االله، موجب شد شيعيان كشورهاي عربي از حالت  33بعد از آن جنگ 
با نگاهي ژئوپليتيكي به ). Haj Yosefi, 2009: 161(گرفتاري و فراموش شدگي خارج شوند 

جوامع  - كانون مذهب شيعه نعنوا به –شود هر اقدامي در ايران  مي مسائل ايران و تشيع، مشخص
 .)Ahmadi & Hafeznia, 2010: 186(كند مي متأثرشيعي را كه به حوزه نفوذ ايران تعلق دارند، 

رسد كه تجانس مذهبي و پراكندگي جغرافيايي و پيوستگي نسبي شيعيان در منطقه، با  مي نظر به
  .باشداي  هطقتوجه به مركزيت ايران عامل مهمي براي تقويت همگرايي داخلي و من

  ي مرزيها ارتباطات اقتصادي با كشورهاي همجوار و رواج بازارچه -3-2-4

هاي قانونمند و تسهيل شده دهد كه توسعه مبادلات مرزي در قالب مي تجربيات جهاني نشان
هاي نسبي، گسترش تواند محرك خوبي براي افزايش مبادلات رسمي، شكوفايي مزيتآن مي

دهي سودهاي ها، جهتاي، تثبيت قيمتق، توسعه بازارهاي بين منطقههاي بين مناطهمكاري
بدين منظور و همچنين . تجاري، افزايش اشتغال، درآمد و رفاه براي جامعه مرزنشين باشد

رشد و توسعه و پيشرفت مناطق مرزي و همچنين ارتقاء سطح امنيت مرزنشينان و  منظور به
مهاجرت مرزنشينان به شهرها و همچنين بالابردن  جلوگيري از قاچاق كالا و مواد مخدر و

هاي مرزي در دستور كار سياستمداران قرار گرفته ضريب امنيت در مرزها دستور ايجاد بازارچه
هاي مرزي رسد توسعه بازارچهمي نظر بهبنابراين ). Kamran and et al, 2009: 9(است 

تصادي در بين مردم مرزنشين باشند و بهترين پتانسيل براي زدودن احساس محروميت نسبي اق
  .بخشندهمگرايي اقوام مرزنشين نسبت به حكومت مركزي خود را شدت مي

  سياستهاي قومي كُردي در كشورهاي همجوار -4-2-4

كشور و پيدايش و رشد ناسيوناليسم - ظهور نظام نوين دولت ملي يا سيستم مدرن دولت
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عام  طور بهين قومي در منطقه اثرگذاربوده است، بر روابط ب غيرمذهبي در خاورميانه عميقاً
طبقاتي در قرن بيستم در خاورميانه با  شدت بهپيدايش كشورهاي از مركز كنترل شده و 

بروز پيدايش ناگهاني ناسيوناليسم . ها و تقاضاهاي ناسيوناليسم قومي منطبق نبوده است خواست
هاي ارضي در خاورميانه نوين براي پاسخ قومي يا نژادي، واكنشي روشن به عدم توانايي دولت

حكومتها در جواب به مبارزه ناسيوناليسم قومي، سياستهايي را براي . راندگي است دادن به حاشيه
اي در عراق و اند و چنين سياستهاي ويرانگرايانهتخريب هويتها و ارزشهاي فرهنگي اتخاذ كرده

استقرار و تداوم، شدت و استحكام . است تركيه و سوريه نسبت به كردها اجرا و انجام شده
طلبانه در آن طلبانه و تجزيهقطع با پيدا شدن و ظهور گرايشات وحدت طور بهجنبشهاي قومي 

هنگامي كه جنبش ناسيوناليست قومي رشد و گسترش گرايشات . ها ارتباط مستقيم داردجنبش
 ,Ezzati( باشد ميي و داخلي مللال بينسياست  تأثيرطلبانه و جدايي خواهانه نيز تحت  تجزيه

بنابراين سياستهاي خشن قومي رايج در يك كشور باعث واگرايي آن قوم نسبت به  .)16 :2000
نژادانش در  دولتهاي متبوع و حساسيت كشورهاي همجوار در سياست خارجي خود به هم

  .ددگري روابط خارجي و سياستگذاري خارجي، ضامن همگرايي در كشور ثالث ميعرصه

  بر همگرايي مؤثرمتقابل عوامل خارجي و داخلي  تأثيرمدل  -3-4

بر همگرايي با منشاء داخلي و منشاء  مؤثرنمايانگر اين موضوع است كه بين عوامل  1شماره مدل 
مثال؛ تقويت هويت قومي يكي از عوامل  طور به. اي، رابطه متقابلي وجود دارد اي و فرامنطقه منطقه
بيشتر با منشاء داخلي است اما از آنجا كه ايران در منطقه داراي مركزيت و بر همگرايي  مؤثر

سوي مرز داراي پيوندهاي تاريخي و  در آن... باشد و اقوام آذري، كرد، بلوچ و كانونيت فرهنگي مي
تر ببينند  نژادي و مذهبي با ايران هستند در صورتي كه هويت قومي خود را در ايران تكامل يافته

آنها به سرزمين مادري خود بيشتر گشته و موجي از همگرايي اقوام فرامرزي به سمت  دلبستگي
اقوام داخلي را با خود همراه ساخته و انسجام ملي را  اين امواج همگرايي طبعاً. گيرد مي ايران شكل

بر همگرايي با منشاء خارجي  مؤثراز طرفي مديريت متناسب و صحيح عوامل . بخشد مي استحكام
 .گردد مي مال آنها در سياست خارجي موجب افزايش دامنه نفوذ سياسي ايرانو اع
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  با منشاء داخلي و خارجيقومي در ايران همگرايي  بر مؤثرعوامل  تأثيرمدل  :1شماره  شكل

 نگارندگان: از مدل
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 با منشاء خارجي با منشاء داخلي

 قدرت حكومت مركزي

رضايتمندي  مردم  

 اعتماد سياسي

 يتقويت هويت قوم

مذهب شيعه عامل 
 همگرايي

 زدايي صنايع تجمع

 تاريخ مشترك

 تمركززدايي اقتصادي

 بر همگرايي مؤثرمتقابل عوامل داخلي و خارجي  ارتباط و تاثير

 اي ايرانمنزلت منطقه

سياست خشن نسبت به 

 قوميتها در  منطقه

 مركزيت فرهنگي ايران

 مركزيت مذهبي شيعه

 زي هاي مشترك مر هچبازار

سياست عدم استفاده 
 ابزاري از قوميتها

ارتباط اقتصادي با 

 كشورهاي همجوار

 نتيجه 
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  و ارائه مدل آن قومي در ايران بر واگرايي مؤثربررسي عوامل  -5

  بر واگرايي مؤثرعوامل داخلي  -1-5

از دو نيروي مخالف جانب مركز يا همگرا و نيروي  متأثر ها ملت –ي ملي بيشتر دولت يكپارچگ
كشور از ديدگاه جغرافياي سياسي سه عامل مهم يكپارچگي در يك « . گريز از مركز يا واگراست

         ،گرايي سياسي پذيري آن دولت از ناحيهتأثيرميزان  - 2 ،پيوستگي فرهنگي آنها - 1: عبارتند از
ا عدم وجود علل وجودي و هويت ملي مشخص كه مورد قبول كليه شهروندان وجود ي - 3

گرايي  پيوستگي فرهنگي وحتي ناحيه از سوي ديگر .)Drysdel and Blake, 1991: 198(»باشد
زبان، مذهب، نژاد و قوميت، توسعه متوازن يا نامتوازن : از هفت شاخص است متأثر ها سياسي ملت

اي و ملي، ساختار اجتماعي  ي جمعيتي در مديريت سياسي منطقهها روهاي، ميزان مشاركت گ منطقه
اكثر  اما ريشه). Karimipour, 2001: 44(ي از نيروي واگرا الملل بينقومي و ميزان پشتيباني 

گردد و نارضايتي محركي ها محروميت نسبي است كه باعث ايجاد نارضايتي در افراد ميواگرايي
رسد واگرايي  مي نظر به) Samdaliri, 2003: 817(بع محروميت استكلي براي اقدام عليه من

عاملي است براي پناه بردن به يك عامل قدرت فرامرزي در راستاي توليد اقتدار و ضربه زدن به 
  .منبع محروميت

  هاي قومي سازي و رشد هويت ملت -1-1-5

ت اعمال قدرت و هاي مدرن با چارچوب سرزميني مشخص و ضرور گيري دولت شكل دنبال به
هاي ممكن هرگونه عامل تهديد كننده  حاكميت بر تماميت سرزميني و از ميان برداشتن زمينه

 صورت بهها با تلقي تهديد كنندگي تنوع قومي  همگرايي ملي و انسجام اجتماعي، اكثر دولت
و زبان يك  اند كه با محوريت بخشيدن به قوميت، فرهنگ آگاهانه و كارگزارانه سعي بر اين داشته

اداري و امنيتي خود   فرهنگي مطابق با الزامات سياسي، - هاي قومي سازي تفاوت قوم، به همسان
ها با مقاومت آگاهانه از طرف جامعه روبرو بوده  با اين حال همين سياست آگاهانه دولت. بپردازند

توان  مين اساس ميبر ه. تبع آن رشد يافته است فرهنگي به - يابي قومياست و خودآگاهي و هويت
گرايي گرايي قومي و قومگيري مليسازي بر پايه همانندسازي، خود به شكل گفت كه پروژه ملت
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در اين ميان اساس و ادعاي تبعيض نسبت به ). Abrahamian, 1999: 207(انجاميده است 
از   صادي،اي، سياسي و اقت مذهبي و زباني در مقايسه با احساس نابرابري منطقه  هويت فرهنگي،

قومي بويژه در دهه  طلب  بر اين اساس، جريانات هويت. تري برخوردار بوده است نقش برجسته
دهند، اولويت اصلي و دستور  هاي نوين اجتماعي قومي نشان مي اخير كه خود را در قالب جنبش

دي را اي، محلي و اقتصا هاي منطقه كار خود را فرهنگ و حفظ هويت فرهنگي قرار داده و خواست
هاي نوين  دهند، برخي از صاحب نظران اعتقاد دارند، جنبش در رديف بعدي اهميت قرار مي

از داعيه سياسي نسبت به سرزمين، جغرافيا و اصالت تاريخي دست كشيده و در  طلبي قومي،  هويت
 ,Finlayson(كنند مقابل، بر تفاوت هويت فرهنگي و ضرورت حفظ اين تفاوت پافشاري مي

2004: 281-290( .  

  عامل مذهب -2-1-5

بارها از كردها شنيده شده است كه . شود مي ها، شاخص پايداري محسوبمذهب در ايجاد واگرايي
توانستند شانس بيشتري براي كسب مسئوليتهاي بالاي سياسي داشته باشند  مي آنها در رژيمي لائيك
ايد نخستين عامل اصلي تفرقه و اين عامل را ب). Karimipour, 2009: 109(تا در نظامي مذهبي 

جدايي كردها چه از ايران و چه از يكديگر دانست، زيرا دودستگي مذهبي كه ميان دولتهاي ايران و 
ها نيز سرايت كرد و موجب شد تا بسياري از ايالات تاريخي پيش آمد، به ملت صورت بهعثماني 

عامل مذهب در ). Mohammadi, 2011: 468(خاطر سني بودن از ايران جدا شوند  غربي ايران به
كنار خصلتهاي ديگر مانند؛ زبان و قوميت فصل مميز كردها از بخش مركزي ايران و در مقابل پديد 

ي فضايي كردنشين خاورميانه شده، زمينه بحراني مداوم و علت ها نيروي جاذبه ميان پاره آورنده
ها در اكثريت بلوچ) Hafeznia, 2002: 165(واگرايي در اين منطقه را فراهم آورده است 

ها، اهل سنت حنفي و بيشتر كردهاي استان كردستان، باختر آذربايجان غربي و بلوچستان و تركمن
هاي جغرافيايي اهل سنت ايران، ناپيوستگي اند، يكي از خصيصهكرمانشاه اهل سنت شافعي

كه ) Kavyanirad, 2007: 102(سرزميني آنان است و ديگر آنكه از نظر زباني و قومي ناهمگونند 
مجموع اين عوامل خصلتي واگرايانه به نواحي مذهبي بخشيده است، هرچند در قوانين اساسي 
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شود، اما در عين حال، در  وضوح ديده مي كشور، تصريح و تأكيد بر رعايت حقوق ديگر مذاهب به
ادن اسلام شيعه عملاً كنار قانون اساسي، برخي قوانين ديگر وجود دارند كه با ملاك قرار د

از جمله اين قوانين لايحه قانوني انتخاب رئيس . نمايند هاي حقوقي براي اقوام ايجاد مي محدوديت
 .بودن است) شيعه(باشد كه در آن مذهب رسمي كشور  مي جمهور

  قوميت و زبان -3-1-5

ي، يكي از علل دهد كه جستجو و احياي هويت قومجهان نشان مي هاي قومي درتجربه اكثر جنبش
كه ) Banihashem, 2004: 91(باشد  مي گيري و تكوين جنبشها و اقدامات واگرايانهاصلي شكل

زبان يكي از  .)Labov, 1966: 33( گردد در اين بين زبان مهمترين عنصر هويتي محسوب مي
شناسايي و ، هر جغرافيدان براي مسلماً. شود مي ي فرهنگي محسوبها ترين جنبه ترين و ثابت مقاوم

مطالعه در موزائيك نواحي فرهنگي دنيا بايد زبان را به منزله عنصري مهم در تجزيه و تحليل خود، 
ي بشري ها ابزار اصلي ايجاد پيوند بين فرهنگ زبان ).Haggett, 2003: 18( داشته باشددر نظر 

زبان در عين حال، بين . دده مي بوده و به افراد يك گروه توان برقراري آزادانه ارتباط با يكديگر را
شود  مي توانند با هم گفتگو كنند، يك نوع مانع و رداع محسوب اعضاي گروههاي زباني كه نمي

)Ibid: 14 .(ها و بررسي بيانيه. ترين پايه ساخت ناسيوناليسم كردي استزبان اساسيمثال؛  طور به
هاي ثابت خواست بخشدهد زبان همواره يكي از هاي كردي نشان ميهاي تشكلدرخواست

  .)Kavyanirad, 2010: 187(كردها بوده است 

  ساختار توپوگرافيك ايران -4-1-5

گيري واحدهاي اين وضعيت در شكل. اي دارد انداز توپوگرافيك ايران، ساختار گسيختهچشم
بوده و ملت ايران را به  مؤثرفضايي و قلمروهاي فرهنگي متفاوت و خرده فرهنگها تر  كوچك

علت وجود اين عوارض  به). Hafeznia, 2002 184(اي متفاوت از هم تقسيم كرده است اجز
جغرافيايي و فقدان عدالت جغرافيايي، پراكنش نابرابر فضا و جمعيت ميان نيمه باختري و خاوري 

ي امنيتي ها ي گوناگون محيطي، كنترلها سازي اين عامل علاوه بر نامتعادل. كشور شكل گرفته است
 صورت بهاين عوامل جغرافيايي و طبيعي ) Karimipour, 2009: 182(كرده است  را سخت
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تبع اين امر، احساس انزواي  مانعي در مقابل تعامل و تبادل فرهنگي اقوام عمل نموده و اقوام به
پيوند . گردد مي يكي از عوامل واگرايي قلمداد عنوان بهنمايند كه  ميجغرافيايي نسبت به ساير اقوام 

 ي ارتباطي و قطبي شدن خطوط ريلي، اثرگذاري اين عامل را چندبرابرها عامل با ضعف شبكه اين
يك عامل  عنوان بهجداگانه  طور بهاهميت موضوع ضعف شبكه ارتباطي  علت بهنمايد كه  مي

  .گيرد مي واگرايي مورد واكاوي قرار

  سيستم ارتباطي نامتناسب و قطبي شده -5-1-5

 ي حمل و نقل ناشيها يرومند كنترل ملي از حمل و نقل و گسترش شبكهي نها برخي از نشانه
ساختار  تأثيراما شبكه ارتباطي حمل و نقل كشور، تحت ). Blaxel, 2010: 44(شوند  مي

و ساختار سياسي متمركز و نظام حكومتي مركزگرا  سو يكي فضايي از ها توپوگرافيك و گسيختگي
 ,Hafeznia(ي معاشرت و حشر و نشر ملي برخوردار نيست از سوي ديگر، از وضعيت مناسبي برا

ضعف روند تحول در اين زمينه، بستري مناسب براي انزواي نسبي اين قلمروها ). 186 :2002
ي آسفالته غرب ها شبكه. شبكه راه آهن ايران از نقطه نظر سازمان فضايي، قطبي است. بوده است

ه در ارتباط با تجارت خارجي و چه در سطح ملي، كشور نيز مانند شبكه ريلي، اين نقطه را چ
اند؛ اين در حالي است كه موقعيت منطقه به اعتبار پيوند دادن فضاهاي  ناكارآمد و منزوي ساخته

فعاليت استانهاي داخلي با استانهاي غربي و شمال غربي يا با فضاهاي فعاليت تركيه، عراق و سوريه 
 مولد واگرايي قلمداد عنوان بهبنابراين اين عامل نيز  ).Karimipour, 2009: 112(عالي است 

  .گردد مي

  عدم توازن مشاركت قوميتها در رأس هرم قدرت سياسي -6-1-5

كننده ساختار تركيبي ملت، مشاركت متوازن اقوام و اجزاي ملت  ترين عوامل منسجممؤثريكي از 
ه دهه اخير، نه تنها كردهاي در س). Hafeznia, 2002:185(در سرنوشت و امور ملي كشور است 

اند به مسئوليتهاي بالايي در مديريت شافعي، بلكه هيچ يك از شهروندان سني مذهب نتوانسته
و حتي  ها اي براي سپردن مسئوليت وزارتخانه در ايران تاكنون برنامه. سياسي كشور دست يابند

از طرفي دولتي ). Karimipour, 2009: 110(اند ي كمتر استراتژيك به كردها نداشتهها وزراتخانه
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روي خلق  كه در استراتژي خود نوعي تبعيض عليه اقليت پياده كند، هيچ فرصتي براي ظهور ميانه
گيري احساس محروميت مجموع اين عوامل، باعث شكل). Mehrabi, 2011: 182(شود  نمي

واگرايي اقوام منجر گردد كه به منشأ و عامل نشين مينسبي سياسي در بين ساكنين مناطق قوم
  .شود مي

  و قطبي شدن صنايع) توسعه نامتجانس(توسعه نيافتگي  -7-1-5

نوعي متضمن تقويت يكپارچگي هويت و امنيت ملي نيز است،  براي تحقق توسعه پايدار كه به
اي از حقوق هاي توسعهبرنامه لحاظ بهضرورت دارد تا مناطق دور افتاده و محروم در سطح ملي 

فراهم نبودن زمينه و  علت بهچرا كه ). Eftekhari, 2008: 84(افتگي برخوردار باشند ي توسعه
ظرفيت جذب و برخورداري از آثار توسعه و رشد در ابعاد مختلف، ممكن است يك شكاف 

جامعه ايجاد شود و بحران توزيع و سپس در نتيجه آن بحران مشاركت و در آخر  ناپذير در اجتنباب
سرانجام تمركز صنايع در يك ). Kazemi, 1998: 223(وعيت بروز پيدا كند مشر بحران هويت و

شود و قطبي شدن اقتصادي موجب قطبي شدن جغرافيايي  مي منطقه به قطبي شدن اقتصادي منجر
هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي، شاخص). Ahmadipour and Fallahian 2005: 178(گردد مي

 - ور حاكي از آن است كه ايران داراي ساختار فضايي مركزسياسي، فرهنگي و فضايي مناطق كش
كه ). Hafeznia, 2002: 187(اي و محلي است حاشيه، هم در مقياس ملي و هم در مقياس منطقه

  .كندآفريني مي عامل واگرايي نقش صورت به

  قومي در ايران بر واگرايي مؤثراي اي و فرامنطقهعوامل منطقه -2-5

 سازد كه اين سرزمين در ساختار فضايي نظريهغرافيايي كردستان مشخص مينگاهي به موقعيت ج
اهميت  .)Ghorbaninejad, 2008: 99(آيد مي شمار بهاي  ههارتلند جزو هلال داخلي يا حاشي

كسي كه «: اي است كه مكيندر معتقد است گونه هارتلند كه كردستان نيز جزئي از آن است به منطقه
كسي كه بر هارتلند حاكم شود، بر جزيره  .يابد بر هارتلند حاكم خواهد شدبر شرق اروپا تسلط 

جهاني حاكم خواهد شد و كسي كه بر جزيره جهاني حاكم باشد، بر دنيا مسلط خواهد 
ها نقش داشته است، آنچه بيش از همه در واگرايي قوميت بنابراين ).Glassner,  2004: 226(»بود
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كلي فضاي استراتژيك حاكم بر يك  طور بهامتداد فرامرزي قومي و  ي، همسايگي والملل بينفضاي 
  .گيرندبر واگرايي با منشاء خارجي مورد بررسي قرار مي مؤثردر زير عوامل . منطقه است

  اي اقوامموقعيت مرزي و حاشيه -1-2-5

چنانچه . گذار بر فرايند واگرايي، توجه به موقعيت قرارگيري گروه قومي استتأثيريكي از عوامل 
ه مراتب بيشتر از اين است كه باش  گذاريتأثيراي داشته باشد، شدت  گروه قومي موقعيت حاشيه

در . موقعيت مركزي جغرافيايي داشته باشند و يا تحت حمايت يك كشور خارجي قرار داشته باشند
گذار بر رتأثيهاي قومي موقعيت مرزي دارند و اين مسئله يكي از عوامل جدي  ايران تمامي گروه
  .هاي قومي در ايران است كاهش همگرايي

شدن در مرزها و دوري از مركز كشور هاي اصلي مناطق قومي در ايران، واقعيكي از ويژگي
فرايند تكرار عدم رسيدگي و عدم احساس امنيت در ابعاد گوناگون آن در مناطق دور از . است

اي است كه اين مناطق، عدم تعادل  گونه به - ناز جمله در ايرا - مركز، در كشورهاي در حال توسعه 
 :Andalib, 2001(انددر محروميت باقي مانده شدت بهشديدي را با مناطق مركزي پيدا كرده و 

ترين نياز هر جامعه و مهمترين عامل براي دوام زندگي اجتماعي همچنين امنيت كه بنيادي ).201
هاي ن با همسايگان متعدد، موجب شده است كه ناامنيرود، دارا بودن مرزهاي زياد ايرامي شمار به

  ).Ghalibaf,  2008: 25(آورد وجود بهفرامرزي نگرانيهايي را براي مرزنشينان و دولت مركزي 

  چرخش در سياستهاي قومي كشورهاي همسايه -2-2-5

است  طلبي چالش دموكراسي ،گردد مي هاي امروزي كه موجب ايجاد امواج واگرايييكي از چالش
هاي موجود، در واقع يكي ديگر از چالش. گردد مي كه موجب چرخش در سياستهاي حكومت

 كرده جامعه در خصوص نوع و شيوههايي از قشر روشنفكر و تحصيلقرائت و خواست بخش
ي ها اين چالش امروزه موجب شده است كه گام) Shafiee, 2003: 654(داري است  حكومت

زمينه براي  از طرفي). Mohammadi, 2011: 132(اين كشور بردارد اي به نفع كردهاي عمده
اي فدرال در شمال عراق فراهم حكومت منطقه تأسيسايجاد خودگرداني كردها و 

گيري اين حكومت خودمختار و امتيازات ناشي از آن، باعث  شكل). Hafeznia, 2006: 5(است
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سيستم كردستان و همچنين به كانون تحول اي كردستان تبديل به مركز شده است كه دولت منطقه
در مورد ). Mohammadi, 2011: 112(گذاري بر ديگر عناصر اين سيستم تبديل گردد تأثيرو 

اقوام كرد، دولت بايد با هوشياري كامل در سياست خارجي خود نسبت به كشورهاي عراق و 
اقل رسانده و در سياست داخلي با اي را در اين مرزها به حدتركيه، زمينه دخالت نيروهاي فرامنطقه

هاي ملي و مشاركت مردم محلي را هاي مدبرانه، حضور نيروهاي كرد را در مديريتاتخاذ سياست
در اداره امور منطقه افزايش دهد تا از اين طريق ضمن ايجاد اعتماد و تقويت همگرايي، همبستگي 

سد كه اگر كشورهاي همجوار به چالش رمي نظر به). Pishgahifard, 2009: 69( ايجاد شودملي 
يك مطالبه، با چرخش مثبت در سياستهاي قومي خود واكنش نشان بدهند  عنوان بهطلبي  دموكراسي

سمت خود  توانند موجي از همگرايي فرامرزي بهعلاوه برآنكه قادر به مهار واگرايي گشته بلكه مي
  .آورند وجود بهدر اقوامي كه گستره فرامرزي دارند 

  ژئوپليتيك قوميت و استفاده ابزاري از قوميت در سياست خارجي -3-2-5

درصد كشورهاي جهان، ناهمگون هستند، يكي از راههاي نفوذ، استفاده از  90با توجه به اينكه 
المصالحه منافع ملي قدرتها  ي قومي در صورت لزوم، وجهها نيز جنبش. هاي ناراضي است قوميت
فرامرزي قوميتها موجب دامن زدن به  نيز حمايت از گستره). Farahani, 2007: 108(هستند 

احتشامي و هينبوش  ،نمونه عنوان به .شود مي اي و چالش ميان دو يا چند كشورمنازعات منطقه
اين  كنند، مي عراق زندگي سوريه و ايران، معتقدند، قبايل كرد كه در حاشيه مرزي كشورهاي تركيه،

 پذير گرايانه و نيز ناسيوناليسم كردي آسيب هاي الحاقها و فعاليتيره جنبشها را در برابر زنجدولت
كنند كه كردهاي ساكن دولت رقيب بر ضد آن  مي ها شرايطي را فراهمكنند و براي اين دولت مي

  ).Haghpanah, 2008: 59(دولت بشورانند 

  نشاء داخلي و خارجيبا مقومي در ايران بر واگرايي  مؤثرمتقابل عوامل  تأثيرمدل  -3-5

بر واگرايي با منشاء داخلي و منشاء  مؤثرنمايانگر اين موضوع است كه بين عوامل   2شكل شماره 
مثال؛ گسيختگي فضايي و ساختار  طور به. متقابلي وجود دارد اي رابطهاي و فرامنطقه منطقه

گها و تبادلات توپوگرافيك ايران كه موضوعي داخلي است موجب جلوگيري از اختلاط فرهن
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اما در نواحي مرزي و . شود مي بر واگرايي قلمداد مؤثريك عامل  عنوان بهفرهنگي بين اقوام گشته و 
اند كه با دنباله قومي خود در آن سوي مرز امكان ارتباط يي استقرار يافتهها حواشي كشور، قوميت

ته سبستگي اقوام حاشيه كشور كاتواند از ميزان دل مي اين معضل. فرهنگي و اقتصادي بيشتري دارند
نگرانه و تركيبي به اين موضوع بهتر و  با ديد كل. فزايداو به دلبستگي آنان به گستره فرامرزي خود بي

بر واگرايي با منشاء داخلي و  مؤثرمتقابل عوامل  تأثير. مشكل پرداخت توان به چاره ميتر  علمي
  .ستنمايش داده شده ا 2شكل شماره  خارجي در قالب

  با منشاء داخلي و خارجيقومي در ايران بر واگرايي  مؤثرمدل عوامل : 2 شماره شكل

 نگارندگان: از مدل
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 با منشاء خارجي

 گسيختگي فضايي

عدم تجانس زباني 
 و قومي

 عدم تجانس مذهبي

سيستم ارتباطي 
 نامناسب

توسعه نيافتگي 
 اقتصادي

عدم حمايت از 
 هويت قومي

عدم توجه به 
 مطالبات اقوام

 ييبر واگرا مؤثرارتباط دو طرفه عوامل داخلي و خارجي 

پيوستگي فرامرزي 

 قوميتها

تجانس زباني وقومي 
 با دنباله ي فرامرزي

تجانس مذهبي با 
 دنباله فرامرزي

ارتباط فرهنگي قوي 

 سو مرزنشينان با آن

 رشد قاچاق كالا

حمايت از هويت 
 قومي افراطي

دخالت قدرتهاي 
 اي فرامنطقه

نتيجه 

 با منشاء داخلي
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در ) همگراساز، واگراساز و حفظ وضع موجود( مدل سه منظوره گيري و ارائهنتيجه -6

  جوامع چندقوميتي

  گيري نتيجهو  تجزيه و تحليل -1-6

خواهي و هاي اقتصادي، طبيعت، زبان، هويترصتها در هر كشور، نابرابري در فترين تفاوتعمده
يافته نسبت به اين هاي كمتر توسعهوقتي تفاوتهاي مكاني عميق باشد و انسانهاي مكان. تاريخ است

ها در حداقل ببينند، همين تفاوت علت بهتفاوتها آگاهي يابند و سهم خود را در مشاركت ملي 
گرايي تقويت گرايي در مقابل ملياحساس منطقه كنند وبراي حكومت ايجاد ميهايي را تنش
كلي بروز مشكلات مهم در جامعه، فشار ساختاري  طور به .)Pishgahifard, 2009: 48(شود  مي

دهنده كه باعث  نارضايتي شتاب نظير محروميت نسبي و ديگر اقسام فشارها از عوامل ايجاد كننده
خواهي به  ، جريان خودمختاري)John, 1998: 46(باشند شوند، ميبرانگيختن اقدام جمعي مي

عمده به  طور به) يعني درخواست خودمختاري در قالب تشكيلات سياسي(شكل نوين در ايران 
اولين گام براي  عنوان بهدر اين دوره ايده خودمختاري خواهي . گردد باز مي 1320 - 1324سالهاي 

در كردستان مكري، با  بويژه. رد كردستان ايران شداستقلال كردها، ابتدا از كردستان تركيه و عراق وا
المللي آن زمان  مركزيت مهاباد اين ايده با فعاليت روشنفكران كرد ايران با شرايط سياسي و بين
به مدت  1324ايران همراه شد و مسئله كردستان در ايران به جريان افتاد، تا جايي كه در سال 

  ).Rouhi, 2007: 48(علام موجوديت كرد يكسال جمهوري كردي در شهر مهاباد ا
، گسترش هاي ژئوپليتيكي ناشي از آناز طرفي با توجه به تعدد همسايگان ايران و تعدد ديدگاه

و همچنين تقابل ايدئولوژيكي نظام جمهوري اسلامي ايران با بعضي از  ها فرامرزي قوميت
گيري بحرانهاي قومي و كشش  ر شكلگر ديگري داي، عامل مداخلهاي و فرامنطقهكشورهاي منطقه

در اين   هسازي اين معضل مدل سه منظور مرتفع منظور به. اقوام مشهود است واگرايانه و مركزگريزانه
  .گردد مي پژوهش ارائه
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مدل تعاملي يا همگراساز چرخه توليد همگرايي در يك نظام سياسي با توجه به  -2-6

  متقابل عوامل تأثير

 - چند قومي يافته چندفرهنگي و چه در جوامع در حال توسعهر جوامع توسعهاز آنجا كه چه د
فرهنگي در دنياي معاصر،  - تفاوت قومي مسألهحل براي فرهنگي، طرح و تلاش براي يافتن راه

همگرايي و  تأمينسازي فرهنگي نيز ديگر قابليت لازم براي  سياستهاي همسان ناپذير شده واجتناب
بنابراين، اين مدل نمايانگر اين موضوع  ،)Taghilou, 2007: 17(تماعي ندارند ا نسجام ملي و اج

است كه اگر سياستهاي قومي در موضوعات تقسيمات كشوري، مباحث و سياستگذاريهاي 
اجتماعي و فرهنگي، ميزان و نحوه مشاركت اقوام در رأس هرم قدرت سياسي و تمركز اقتصادي، 

 وسيله بهگيري از پايين به بالا نجام و اعمال گردند، سيري از تصميمشناسي قومي ا بر اساس مطالبات
گيران سياسي با نخبگان محلي و سازان و تصميم يعني تصميم. گيرد مي نخبگان محلي و قومي شكل

قومي بر اساس تعامل و تفاهم در مورد موضوعات مورد مطالبه اقوام در جوامع چندقوميتي به 
گيري همگرايي موجب اين شكل. باشد مي همگرايي و مولد انسجام ملي رسند كه ضامن مي توافق

رضايت شهروندان از تقسيمات كشوري، افزايش ميزان مشاركت سياسي آنها، افزايش وجدان كاري 
 گردد اين كنش مثبت اقوام موجب واكنش مثبت سياستگذارن قومي مي ...ودلبستگي اقوام به نظام و

 ها حذف و ميزان اعتماد سياسي به اقوام اوج وهم توطئه در سياستگذارياي كه ت گونه به ،گردد مي
اين عوامل نيز به نوبه خود چرخه توليد همگرايي را تقويت نموده و انسجام ملي و . گيرد مي

چگونگي ارتباط اين عوامل را  3شكل شماره . نمايد ميتر  همگرايي را روز به روز به تكامل نزديك
  .ده استكر در قالب مدلي تشريح
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  مدل تعاملي يا همگراساز چرخه توليد همگرايي در يك نظام سياسي با توجه به تأثير متقابل عوامل: 3شماره  شكل

  نگارندگان: از مدل

بر واگرايي و  مؤثرمدل خنثي يا حفظ وضع موجود چرخه تقابل هموزن عوامل  -3-6

  همگرايي

جسته و گريخته و بدون مطالعه و كندوكاو دقيق  تصور بهي قومي ها در مدل خنثي، اگر سياست
در مقاطعي قائل به ايفاي نقش شهروندان باشند و در مقاطعي اين نقش را سلب نمايند و يا 

كارانه خواهان حفظ وضع موجود باشند و براي اين حفظ وضع موجود از توان  محافظه صورت به
يي كه ها مانند آتش زير خاكستر در فرصتنظامي و نمايش قدرت خود استفاده كنند مسائل قومي 

  .نمايد مي خلاء قدرتي شكل گيرد فوران گشته و واگرايي اقوام بروز
سياست خارجي استفاده نگرديده و  هاي اقوام در عرصهو پتانسيل ها در اين صورت از ظرفيت

كاري و  مشاركت حداقلي در انتخابات، عدم وجدان صورت بهاز طرفي اقوام نارضايتي خود را 
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 اين واكنش اقوام به رأس مديريت سياسي مخابره. گذارند مي به نمايش... تفاوتي به اوضاع و  بي
ا در ي رنظامي در مناطق قومتر  گردد و مديريت سياسي تقدم امنيت بر توسعه و حضور پررنگ مي

تركيه با قوم  رسد امروزه حاكم بر مناسبات مي نظر بهچنين وضعيتي . دهد مي دستور كار خود قرار
  .كرد باشد

  بر واگرايي و همگرايي مؤثروزن عوامل  مدل خنثي يا حفظ وضع موجود چرخه تقابل هم: 4 شماره شكل

  نگارندگان: از مدل

 تأثيرتوليد واگرايي در يك نظام سياسي با توجه به  مدل تقابلي يا واگراساز چرخه -4-6

  متقابل عوامل

ت كه اگر سياستهاي قومي در موضوعات تقسيمات كشوري، اين مدل نمايانگر اين موضوع اس
مشاركت اقوام در رأس هرم قدرت مباحث و سياستگذاريهاي اجتماعي و فرهنگي، ميزان و نحوه 
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گيري از بالا به سياسي انجام و اعمال گردند، سير تصميم سياسي و تمركز اقتصادي، بر اساس ديكته
ها  گذاري در سياستگذاريتأثيركه نخبگان محلي و قومي توان  يطور بهيابد  مي پايين شدت بيشتري

گيري محروميت نسبي سياسي و حاصل اعمال چنين سياستهايي شكل. دهند مي را از دست
گيران سياسي با نخبگان محلي سازان و تصميم يعني تصميم. گيرد مي اقتصادي بوده و واگرايي شكل

اقوام در جوامع چند قوميتي به  ضوعات مورد مطالبهو قومي بر اساس تقابل و تضاد در مورد مو
. نمايد مي تأمينپردازند كه اين امر انرژي مولد واگرايي و عدم انسجام ملي را گيري ميجبهه
گيري واگرايي موجب عدم رضايت شهروندان از تقسيمات كشوري، كاهش حداقلي ميزان  شكل

گيري مبارزات مسلحانه اقوام به نظام، شكلمشاركت سياسي آنها، عدم وجدان كاري و دلبستگي 
 اين واكنش منفي نسبت به سياستهاي قومي موجب واكنش منفي سياستگذارن قومي. گرددمي... و

ها تشديد و ميزان اعتماد سياسي به اقوام به  اي كه توهم توطئه در سياستگذاري گونه گردد به مي
اين عوامل نيز به نوبه خود چرخه . يردگ مي افزاري شكل رسد و برخوردهاي سخت مي حداقل

. نمايد مي مبتلا به را روز به روز به سمت فروپاشي نزديكتر توليد واگرايي را تقويت نموده و جامعه
  .ه استكردچگونگي ارتباط اين عوامل را در قالب مدلي تشريح  5شكل شماره 
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  متقابل عوامل تأثيرايي در يك نظام سياسي با توجه به مدل تقابلي يا واگراساز چرخه توليد واگر: 5 شماره شكل

  نگارندگان: از مدل

اعتمادي فيمابين نيروهاي سياسي واگرا و حكومت  واگرايي بي ي اوليهها يكي از نتايج و نشانه
اي  گونه بهاهميت موضوع . نمايد مي اين امر مانعي جهت همكاري و همگرايي ايجاد. مركزي است

چرا كه . معتقد است كه اعتماد براي روابط اجتماعي و سياسي، امري حياتي است است كه ايزنبرگ
كه اعتماد وجود داشته باشد، احتمال كارآيي و روابط مبتني بر حس همكاري در ميان اي  هدر جامع

هاي سياسي و روابط اجتماعي وابسته به همه فعاليت مردم نيز رو به افزايش خواهد بود و تقريباً
اعتمادي  بنابراين در اين مدل بي). Isenberg, 2004: 320(كاري از هر نوع است عنصر هم
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عاملي كه واگرايي را تشديد  عنوان بهفرايند واگرايي است و از طرفي  سياسي از طرفي نتيجه
  .نمايدعمل مي ،كند مي

  قدرداني -7

هد انشگاه فردوسي مشدز معاونت پژوهشي و گروه جغرافياي دانند انگارندگان بر خود لازم مي
  .تشكر و قدرداني نمايند حاضر انجام پژوهش ها و بسترسازيدليل مساعدت به
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